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زنان همیشه 
نقش آفرین اند!



زنان همیشه نقش آفرین اند!

     

نقش آفرینـی گاه بـا حضـور خـود میـسر می شـود، گاه بـا اثر 

خـود در دیگـران! قهرمانـان تاریـخ، دانشـمندان، بـزرگان، شـهدا 

و افـراد اثرگـذار مـادران بزرگـی داشـته انـد کـه بـا تربیـت درسـت 

توانسـته اند اثر خوبـی را به جهـان تقدیم کننـد. زنان در کنار رشـد 

و تکامـل خـود، خانـواده و جامعـه را نیـز رشـد می دهنـد و حضـور 

پررنـگ آنـان در فضـای اجتماعـی بـه عنـوان عنـصر اثرگـذار و نـه 

نمادیـن، زمینه سـاز تحولاتـی عظیـم در جامعه اسـت، تحولاتی 

کـه گرچـه از دیربـاز آغـاز شـده، هنـوز خلأهـای زیـادی دارد  

تـا رسـیدن بـه شرایـط مطلـوب فاصلـه زیـادی دارد. ایـن 

در حالـی اسـت کـه انتظـار مـی رود در سـال های پیـش رو 

آهنـگ سریع تـری بـه خـود بگیـرد. حضـور اجتماعـی زنـان و 

نقش آفرینـی آنـان در عرصه  هـای مختلـف اجتماعـی همـواره 

یکـی از چالش برانگیزتریـن مسـائل در جوامـع و فرهنگ هـای 

مختلف بوده اسـت. در کشـور ما نیز گاهـی این حضور دسـتخوش 

برخوردهـای همـراه بـا افـراط و تفریـط و غالـب شـدن نگاه هـای 

غـرب زده شـده و مشـکلاتی را نیـز ایجاد کـرده اسـت. با ایـن حال، 

زنان بـا اتکا بـه توانمندی های خـود، تاریخ پرفرازونشـیبی را پشـت 

سر گذاشـته و امـروز در جامعـه اسـلامی در کنـار مـردان بـه عنوان 

عنـصری اثرگـذار حضـوری فعـال دارنـد.

ــان همــواره یکــی از عنــاصر نقش آفریــن در تحــولات تاریخــی و  زن

ــن  ــی از ای ــد. یک ــران بوده ان ــلام و ای ــی در اس ــای اجتماع عرصه ه

ــه  ــت ک ــادی اس ــی و اعتق ــک دین ــوزه مناس ــا در ح نقش آفرینی ه

ــت.  ــه آن دانس ــورا را نتیج ــت عاش ــی نهض ــوان جاودانگ ــاید بت ش

ــزرگان،  ــما و ب ــر بســیاری از عل ــه تعبی ــام امــام حســین(ع) ب اگــر قی

پایــداری و مانــدگاری اســلام را تضمیــن کــرده، ســهم چشــمگیری 

از آن مرهــون فــداکاری زنانــی اســت کــه بــا حضــور و نقش آفرینــی 

ــان در  ــت زن ــوان گف ــد. می ت ــک کردن ــی آن کم ــه جاودانگ ــود ب خ

واقعــه کربــلا ثابــت کردنــد تکلیــف اجتماعــی، خــاص مــردان 

نیســت، بلکه آنــان نیــز می تواننــد بــه جریان هــای اجتماعــی ورود 

کننــد و در حمایــت از دیــن و اقامــه حــق در صحنــه حضــور یابنــد. 

ــار و  ــام عاشــورا را محصــول مشــترک ایث ــوان قی ــی، می ت ــه عبارت ب

فــداکاری زنــان و مردانی دانســت که بــرای همه مســلمانان جهان 
ــام حســین(ع) ــام ام ــی کــه در قی ــرا مردان الگــو و اســوه هســتند زی

حماســه آفریدنــد، هریــک حاصــل تربیــت زنــان شــجاع، باایمان و 

فــداکاری بودنــد کــه چنیــن فرزندانی بــه اســلام تقدیم کردنــد. در 

دوران مبــارزات انقــلاب اســلامی بــا حکومــت پهلــوی و هم چنیــن 

پــس از آن در دوران دفــاع مقــدس نیــز زنــان و مــادران زیــادی 

ــسر و  ــویق هم ــا تش ــواره ب ــورایی، هم ــان عاش ــری از زن ــا الگوگی ب

فرزنــدان خــود، آنــان را روانــه میــدان جهــاد می کردنــد. خــود 

نیــز گاهــی در پشــت جبهه هــا بــه پشــتیبانی و تــدارکات مشــغول 

ــمن  ــا دش ــاده و ب ــگ نه ــدان جن ــای در می ــم پ ــی ه ــد. گاه بودن

ــی  ــی و نقش آفرین ــای تاریخ ــر از حضوره ــی دیگ ــد. یک جنگیده ان
زنــان، واقعــه زنــان نوقــان اســت کــه بــا تشــییع پیکــر امــام رضــا(ع)

گوی ســبقت همــت را از مــردان ربودنــد و خــود را جاودانــه کردند. 

با شــهادت امــام رضــا(ع) زنــان نوقان بــا بخشــیدن مهریه هــای خود 

بــه شوهرانشــان، بــا تهیــه شــاخه های گل، بــرای عــرض ارادت بــه 

ــان،  ــا غریب نوازی ش ــدند و ب ــر ش ــییع پیک ــی تش ــوف راه ــام رئ ام

بــرای همیشــه در تاریــخ مانــدگار شــدند. آنــان نخســتین کســانی 

بودنــد کــه مویه کنــان در کنــار پیکــر آن امــام حــاضر شــدند 

و هرســال نیــز در ســالگرد شــهادت ایشــان، اشــک ریزان در 

مظلومیتــش بــه عــزاداری می پردازنــد. از دوران مشروطــه تــا 

جنبــش تنباکــو، از انقــلاب اســلامی ایــران تــا دوران دفــاع مقدس 

و اکنــون نیــز در جبهــه مقاومــت، شــاهد حضــور پررنــگ زنــان 

هســتیم. زنــان جامعــه اســلامی ایــران همــواره الگویــی بــرای 

ــاس  ــه حس ــن بره ــد و در ای ــان بوده ان ــلمان جه ــان مس ــایر زن س

نیــز کــه دشــمنان آنــان را دســتاویزی بــرای کینــه ورزی و عــداوت 

خــود قــرار داده انــد، هماننــد گذشــته دشــمن را خلــع ســلاح 

ــش  ــطه نق ــه واس ــود، ب ــد خ ــی و رش ــار تعال ــان در کن ــد. زن کرده ان

مــادری و همــسری، نقــش مهمــی در مدیریــت خانــواده، جامعــه، 

ــن، توجــه  ــد. بنابرای انسان ســازی و تعییــن سرنوشــت کشــور دارن

بــه مســائل زنــان کشــور و رشــد و ارتقــای آنــان بی تردیــد بــه رشــد 

جامعــه اســلامی منجــر خواهــد شــد. از همیــن رو، نیازمنــد نــگاه 

ویژه تــری بــه حــوزه زنــان در کشــور هســتیم تــا بتوانیــم بــه اعتــلا و 

ــیم. ــتری برس ــت بیش پیشرف

پروانه وار مراقبت خواهیم کرد

    

گذری بــر تاریخ فیلم های ســینمایی 

و تمرکــز بر پوشــش بازیگــران زن و مــرد در 

کشــورهای غربــی و اروپایی ایــن موضوع را 

مشخص می کند که حیا و عفت به عنوان یک 

موضوع بلامنازع در سراسر جهان مطرح بوده 

اســت تا اینکــه در ســال ۱۸۹۷ یعنی حدود 

۱۲۵ سال پیش دانشــوران صهیونیست بعد 

از تســلط بر جوامع مســیحی پروتکل هایی 

را با هــدف تفرقه افکنی و اســتیلا بر مردمان 

جهان نقشــه راهی را ترسیم کردند. در اولین 

پروتــکل این گونه می آید که هدف وســیله را 

توجیه می کند و برای رسیدن به هدف، از هر 

وسیله ای استفاده کنیم خوب است. در جای 

دیگر از پروتکل بیان می شود عفت و ناموس را 

به وسیله قهرمانان، آموزگاران و در کل آموزش 

و پرورش از مغزها بیرون آورید که این چیزها در 

اجتماع مفهومی ندارد.

از طرفی اندیشمند فرانسوی فرانتس فانون 

می گوید: هر چادری که دور انداخته شــود 

افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع است 

و برای او می گشاید و پس از دیدن هر چهره 

بی حجابی، امید های حمله ور شدن استعمار 

ده برابر می شود.

پس نتیجه می شــود اینکــه موضوع حجاب 

و عفاف عــلاوه بــر موضوعــات اجتماعی و 

الهی یک موضوع امنیتی و سیاســی است. 

برای حفظ موضوعات اجتماعــی، امنیتی، 

سیاســی و ... محیط خانه، مدرسه و جامعه 

باید کنترل شود.

شــاید به جرئت بتوان گفت مهمترین عامل 

حجاب و عفت رفتــار پدر با دخــتر و مادر با 

پسر خانواده است. به عبارتی، سبک زندگی 

و تربیتــی درون خانه باید اصلاح شــود. در 

خانواده ای که پــدر در آن جایــگاه واقعی و 

اصلی خــود را حفــظ کند و در عیــن اقتدار 

ارتباطی عاطفی با دختر خود داشته باشد، 

درک متقابلی از حیا و حجاب رشد می کند. 

وقتی درون خانواده شأن مادر حفظ می شود 

و مــادر به پــسرش عشــق مــی ورزد، درک 

متقابلــی از عفت و ناموس در درون ایشــان 

نهادینه می شــود و البته رســیدن بــه هردو 

موضوع وابسته به ارتباط محترمانه و منطقی 

بین پدر و مادر خواهد بود. این مدل ســبک 

تربیتی است که در دل آن فرزندانی در این مرز 

و بوم تربیت می شــوند که دخــتران و مادران 

تمام سرزمین را ناموس خود می دانند و در این 

راه خونشان را نثار می کنند.

 در همــه وصایای شــهدا تأســی بــه حضرت 

زهــرا(س) و حضرت زینــب(س) و حفظ حجاب و 

عفاف مطرح می شود. این روزها در رسانه ها و 

فضای مجازی می بینیم که در جنگ اوکراین 

دختران ایــن سرزمین با فــروش عکس های 

برهنه خود به جبهه مقاومتشان کمک می کنند 

و به این شیوه تحقیرآمیز افتخار می کنند و ما 

الگو هایی در این سرزمین داریم که برای پایین 

آوردن جنازه یک دختر برهنه خرمشــهری سه 

کماندوی ارتشی به شهادت می رسند تا جنازه 

دختر برهنه را از بالای دکل به پایین آورند.

ادبیات، برنامه هــای تربیتی و آموزشــی را از 

تنذیر و تهدید به ســمت روشــنگری و تربیت 

صحیح خانــواده ســوق دهیم تا دخــتران و 

پسرانی به جامعــه تحویل داده شــوند که به 

تعبیر فرمایش رهبر معظــم انقلاب، حجاب و 

وقار و متانتشان باعث سنگین شدن کفه آبرو 

و احترام آن ها باشد.

 بی حجابی از انحــراف بینش صحیح شــکل 

می گیرد. حرکت در مسیر دوگانگی و ایجاد دو 

جبهه مختلف بین افراد کم حجاب و چادری به 

بینشی رسیده ایم که این روزها دختران چادری 

را از دیگران جدا و واژه هــای «ما» و «آن ها» را بر 

زبان ها جاری می کند. این در حالی است که 

به فرمایش شهید سلیمانی، همه دختران این 

سرزمین دختران ما هســتند. جامعه تا کفر را 

نشناســد به حق دســت نخواهد یافت. شیوه 

قیام حضرت ابراهیم آموزشــی صحیح در این 

حوزه اســت. ابتدا آنچه منکر بود معرفی کرد: 

ستاره، ماه و خورشــید نمی توانند خدا باشند. 

سپس بت ها را شکســت و گفت خدایان شما 

نمی توانند از خودشــان دفاع کنند. الان ما در 

این مرحله هستیم. باید بت مانند سلبریتی ها 

پوشیدن و شبیه بتمن ها و تتلو ها ظاهر شدن 

را بشکنیم. شکستن این بت ها جز با شناخت 

صحیح شاکله پوشالی آن ها امکان پذیر نیست.

تربیت صحیح در خانه و الگوپذیری مناســب 

در مدرسه و جامعه، زنان مردآفرینی را تحویل 

اجتماع می دهد که زیبایــی خود را در تعهد و 

تخصص و زیبایی اندیشه می دانند.

فاطمه محمدزاده
دانشجوی دکترای علوم سیاسی

 آفاق  

ملیحه غیور 
مدیر مشارکت های بانوان  حفظ ارزش های دفاع مقدس استان خراسان 
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عشق را 
آموختم

کارآفرین مشهدی از ارادتش
به ائمه(ع) می گوید

تلفنی که صحبت می کنیم می گوید: تو هم اگر 

بیایی و پرده را ببینی منقلب می شوی، مثل اولین 

باری که خودم این پرده را دیدم. یک حس معنوی 

خاصی دارد و بوی عطری عجیب می دهد که هر 

کسی آن را می بیند و می بوید بی خود می شود. 

اشــک هایش می ریزد و اگر نیت کند، بی شــک 

حاجت می گیرد.

مشتاق می شــوم پرده «یا قمر بنی هاشم» را که او 

ترمیم و جواهردوزی کرده اســت ببینــم، پرده ای 

باقدمت که در میان دست های عزاداران، بخشی 

از نام مبارک قمر بنی هاشــم کــه در دوخت اولیه 

روبان دوزی شده، ریخته  اســت و خانم غلامی با 

چند هفته کار تکی و گروهی، آن را تکمیل کرده و 

به هیئت برگردانده است تا در ایام پایانی ماه صفر، 

دوباره زینت بخش و تسلی دل عزاداران شود.

قصه عجیب پرچم

زهرا غلامی ابراهیم آبادی زنــی هنرمند با حدود 

۴۵ سال ســن اســت که نیمی از عمر خود را به 

کارآفرینی گذرانده است. او از بیست ودوسالگی 

خیاطی را از گوشــه خانــه پــدری شروع کرده و 

حالا کارآفرین و آموزگاری است که خیلی ها هنر 

خیاطی به ویژه جواهردوزی را از او می آموزند و به 

درآمد می رسند. این بانوی هنرمند قصه زندگی 

خود را از سال گذشته و پرچمی که برکت زندگی 

او شد شروع می کند. «زیاد کار کرده ام. الان ۲۳

سال است، اما قصه این پرده در زندگی ام عجیب 

است. به سادگی دســتم نرســید. واقعا قسمت 

بود که به خانــه ام بیاید و برکت زندگی ام شــود. 

همان روز اولی که چشمم به نام مبارک حضرت 

ابوالفضل(ع) افتــاد ناگهــان دلم ریخت. عطری 

خاص همه اتاق را پر کرده بــود. خیال می کردم 

عطری استفاده شــده ولی وقتی ســؤال کردم، 

متوجه شــدم که این عطر خود پرده  اســت که از 

پس سال ها عزاداری در آن پیچیده است. از من 

خواستند پرده را ترمیم کنم به این شرط که حتی 

یک نخ از آن کم نشــود، آن را هر جایی نگذارم و 

دست هر کســی به آن نخورد. برای همین، برای 

همکاری، چند نفر از شاگردانم را گلچین کردم. 

آن ها هم از توســل به آقا حاجــت گرفتند. خودم 

لحظه به لحظه ای که روی آن کار می کردم برایم 

خاص بود. سعی می کردم با وضو به آن دست بزنم 

و مشــکلات زندگی ام با ورود این پرده به خانه ام 

حل شد. شــاید به چشــم نیاید ولی فقط حدود 

۲ میلیون تومان برای این پرده منجوق خریدم.»

نام ائمه برکت است

او یک کارآفرین معتقد اســت که هرســال برای 

هیئت های مذهبی به ویژه برای سفره هایی که به 

نام حضرت علی اصغر و طفل سه ساله کربلاست 

سربند و عروسک تولید می کند. «نام ائمه برکت 

است. یکی از کارهایی که هرسال انجام می دهم 

جواهــردوزی تل هــای دخترانــه با نــام مقدس 

رقیه(س) است. یک  سری عروسک های کوچک با 

لباس های سبز هم برای روضه حضرت علی اصغر 

آماده می کنــم. در کنــار این ها جواهــردوزی و 

دکوپاژ ســفره های ختــم صلوات و نــذری را هم 

انجام می دهم. سنجاق ســینه «یاحسین(ع)» از 

دیگر کارهایم اســت. کار با نخ و ســوزن به علت 

زحمت زیادی کــه دارد بابرکت اســت اما وقتی 

برای ائمه(س) می شود، همه چیز متفاوت است و 

از برکات آن نمی شود گفت.»

برکت چرخ زندگی

خانم غلامی با هشــت مدرک فنی و حرفه ای، از 

زنان کارآفرینی اســت که در کنــار دوخت ودوز و 

خیاطی، جواهردوزی، درباری دوزی و آموزش به 

زنان را در فرهنگ سراهای مختلف با هدف ایجاد 

اشتغال و درآمدزایی انجام می دهد. او همه برکت 

زندگی اش را از توســل به ائمــه می داند و برکت 

کارش گرداننده چرخ زندگی اش بوده است. این 

بانوی خلاق بیش از هشت طرح ابتکاری خاص 

نیز که به نام خودش ثبت شــیما شده اســت در 

جواهردوزی دارد.

یم
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 لیلا جان قربان
خبرنگار
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۲شنبــــــه
۰۴ مهر ۱۴۰۱

۲۹ صفر ۱۴۴۴ شماره ۳۷۶۹

یک مهمان نوازی ویژه
پویش مردمی نجمه خاتون با هدف میزبانی از زائران

به همت بانوان انجام خواهد شد
زنان مشــهدی در حوزه فعالیت هــای اجتماعی 

ســابقه ای درخشــان در تاریــخ دارنــد. ماجرای 

عزاداری زنان نوقان همیشــه در حافظه تاریخی 

ما خواهد ماند و کمتر کســی را می توان یافت که 

از اولین راهپیمایی انقلابی زنان مشهدی چیزی 

به گوشش نخورده باشد. با این ســابقه تاریخی و 

فعالیت های عظیم، چه پیش از انقلاب چه اکنون، 

زنان در اجتماع درخشــیده و نقش هــای خود را 

ایفا کرده اند. حال با یک اقدام ویژه دســت به کار 

شده و در آخرین روزهای ماه صفر، هم زمان با ایام 

شهادت امام شهر ما حضرت رضا (ع) پویش مردمی 

نجمه خاتون با هدف میزبانی شایســته از زائران 

حضرت رئــوف را در محورهای مختلفــی از قبیل 

اسکان، پذیرایی، مشارکت نقدی، ایاب وذهاب و 

خدمات مهارتی با همکاری خانواده های خود در 

پیش گرفته اند.

مســئول این قرارگاه مردمی درباره نقش آفرینی 

زنان در این ایــام می گوید: بانــوان ارکان اصلی 

خانواده و جامعه هســتند که با مشــارکت آن ها و 

همراه کردن خانواده های خود برای یاری رساندن 

با زائران در ایام پایانی ماه صفر می توانیم حســن 

میزبانی را به شکرانه یک عمر همسایگی با حضرت 

به  جا آوریم.

این قــرارگاه کــه به نــام مبــارک مــادر حضرت 

ولی نعمت ما مزین شده اســت همه ظرفیت های 

بانــوان را از بســیج گرفته تا مســاجد بــه صورت 

محله ای پای کار آورده اســت و اعضای داوطلب 

خانه به خانه در هر محله با ارتباط گیری با مادران و 

زنان خانواده، از آن ها برای مشارکت در برنامه های 

مختلف دعوت می کنند.

تاکنــون در مناطــق ســیزده گانه مشــهد حدود 

ششــصد بانوی رابط در ۱۷۰ محله شهر مشغول 

فعالیــت شــده اند و داوطلبانه خدمــات مختلف 

مردمــی را کــه از طریــق ســامانه های مختلــف 

شــهرداری، مســاجد و بســیج برای زائران قابل 

دسترسی است گردآوری می کنند، مشارکتی که 

هرکدام حکایت از ارادتی قلبی دارد، مشــارکتی 

که در دل خود خاطراتی عجیب و شــنیدنی ثبت 

کرده است.

شاید برای شــما هم شــنیدن اینکه یک زن و مرد 

نابینا یا یک بانوی سرپرست خانوار یا یک همسر 

شــهید خانه هایی را که محل زندگی خودشــان 

است داوطلبانه و رایگان در اختیار زوار قراردهند 

جالب باشد.

این رفتارها، همه، ناشــی از ارادتی اســت به یک 

آقا که هرکــدام از مــا هرکجا از دنیا کــه دل تنگ 

می شــویم در خانه اش را می زنیم و حالا که برای 

این آقــا مهــمان راه دور می آید چه چیــزی بهتر 

از یــک میزبانی در شــأن صاحب خانه همیشــه 

مهمان نواز ما.



روایتی از همدلی بانوان مشهدی و زائران رضوی
که این روزها در سایه امن امام هشتم(ع)
خواهری را در کنار هم تمرین می کنند

نذر قدم
در طریق حرم

شـهر آذین بسـته به نـام امـام هشـتم(ع)، حالا  وحیدی/ جان قربـان|

مهـمان دارد. در گیـر و دار روزمرگی هـا از ابتـدای صفـر همه چیز 

بـه یـک روز ختـم می شـود. امـام مهربانـی کـه از قرن ها پیـش بر 

سر ما منت گذاشته و سـایه لطف و رحمتش را گسترانیده است، 

حـالا میزبـان میلیون ها زائر اسـت کـه بخـش عمـده ای از آن ها را 

بانـوان تشـکیل می دهنـد. نـام زنـان نوقـان دوبـاره جـان گرفتـه 

اسـت و آن اتفـاق تاریخـی کـه زنـان مهریـه خـود را بخشـیدند تا 

مهـر امـام رئـوف را پاسـخ دهنـد دوبـاره در کوچه پس کوچه هـای 

شـهر دیده می شـود. قصه این دلدادگـی را کـه مهـر خواهرانه را 

در شـهر وسـعت می دهد نمی شـود در کلام و در قلم نشـان داد. 

شـاید بـرای نوشـیدن یـک جرعـه از لطـف شمس الشـموس باید 

رها شـد و در کنـار مـردم قدم برداشـت.

انتهای این جاده قلب زائران است

عطر قدم های زائران در مسیر جاده قدیم مشهد-باغچه در هوا پراکنده است. 

تا چشــم کار می کند گروه های متعدد از شهر های مختلف در مسیرند. زنانی 

کالسکه به دست جلوتر از بقیه حرکت می کنند. قبل از اینکه سلام کنیم دست 

تکان می دهند. شاید اینجا همان راهی است که یک طرفش به بهشت ختم 

می شــود و از یک طرف به قلب آدم ها می رســد. ما چه می دانیم که تاریخ چه 

چیزی را از ما پنهان کرده است. شــاید قدم به قدم این جاده را عاشقانی طی 

کرده اند که بلندای روحشــان پله پله تا خدا می رود. بــه کاروان مراغه نزدیک 

می شوم. زنی کوتاه قامت که شاید چهل سال داشته باشد پرچمی در دست 

گرفته است و زنان را هدایت می کند. سلام کش دارش زودتر به من می رسد و 

می گوید: خوش به حال شما مشهدی ها! جواب می دهم: خوش به حال شما 

که مهمانید. ما همسایه های خوبی نیستیم. بی آنکه سؤال دیگری بپرسم شروع 

می کند به توضیح دادن و خاطره سه ســال پیاده روی اش را تعریف می کند: 

راستش، همه راه را که از مراغه پیاده نمی آییم. بخشی با اتوبوس و از یک جایی 

به بعد با کاروان ها همراه می شویم. سه سال پیش اصلا نمی دانستم پیاده روی 

به حرم امام هشتم(ع) چه حس و حالی دارد اما از همان زمان حسرت به دل ماندم 

چرا  طعم و لذتش را دیر فهمیدم. خواسته دنیایی ام را هم از امام رضا(ع) گرفته ام 

اما باز هم می آیم. خودش بخواهد و بطلبد تا آخر عمر می آیم.

روزی که هیچ کسی در این جاده نبود

حوالی یکی از موکب های بین راهی که هر ســال میزبان هزاران زائر است 

توقف می کنیم. هنوز وارد نشــده یکی از زنان که مورد احترام جمع اســت 

توجهم را جلب می کند. کمی که خودمانی می شــوم، می فهمم شــهربانو 

خانم از سال ۷۸ و به قول خودش از آن زمانی که در جاده هیچ زائر پیاده ای 

نبود با  ۱۰ نفر از اهالی منطقه پای پیاده از شهرستان جوین حوالی سبزوار به 

مشهدالرضا می آمده است. قصه های او از این راه به اندازه ای شیرین است که 

وسط گفت وگو شماره تلفنش را می گیرم و می گویم چه خوب است شما را  از 

قاب دوربین تصویربرداران بین راه هم ببینیم. شهربانوخانم می گوید: شروع 

حرکت از آنجایی بود که به واسطه توسل به امام رضا(ع) از یک بیماری سخت 

نجات پیدا کردم. همان جا گفتم مسیر جوین تا مشهد را پیاده خواهم آمد. 

اولش همســایه های دور و اطراف همراهم شدند اما سال به سال تعدادمان 

آن قدر زیاد شــد که به ششصد نفر رسیدیم. حتی از شــهرهای اطراف به ما 

پیوستند. زمانی هوا به اندازه ای سرد بود که با برف وضو می گرفتیم تا نماز 

بخوانیم. همه مایحتاج یک سفر ده روزه را با خودمان برمی داشتیم چون 

امکانات مثل حالا نبود.

شهربانوخانم که بزرگ کاروان ثامن الأئمه جوین است قصه تک تک 

آدم هایــی را کــه او را همراهــی کرده انــد می داند. او می کوشــد 

اختلافات را بین زوج ها کم کند. می گوید: حتی زن و شوهرهایی 

داشتیم که بعد این سفر با هم آشتی کردند و حالا فرزند دارند. 

باید این سفر را بیایی تا بدانی از چه می گویم.

حوالی یکی از موکب های بین راهی که هر ســال میزبان هزاران زائر است 

توقف می کنیم. هنوز وارد نشــده یکی از زنان که مورد احترام جمع اســت 

توجهم را جلب می کند. کمی که خودمانی می شــوم، می فهمم شــهربانو 

 و به قول خودش از آن زمانی که در جاده هیچ زائر پیاده ای 

 نفر از اهالی منطقه پای پیاده از شهرستان جوین حوالی سبزوار به 

مشهدالرضا می آمده است. قصه های او از این راه به اندازه ای شیرین است که 

وسط گفت وگو شماره تلفنش را می گیرم و می گویم چه خوب است شما را  از 

قاب دوربین تصویربرداران بین راه هم ببینیم. شهربانوخانم می گوید: شروع 

حرکت از آنجایی بود که به واسطه توسل به امام رضا(ع) از یک بیماری سخت 

نجات پیدا کردم. همان جا گفتم مسیر جوین تا مشهد را پیاده خواهم آمد. 

اولش همســایه های دور و اطراف همراهم شدند اما سال به سال تعدادمان 

آن قدر زیاد شــد که به ششصد نفر رسیدیم. حتی از شــهرهای اطراف به ما 

پیوستند. زمانی هوا به اندازه ای سرد بود که با برف وضو می گرفتیم تا نماز 

بخوانیم. همه مایحتاج یک سفر ده روزه را با خودمان برمی داشتیم چون 

شهربانوخانم که بزرگ کاروان ثامن الأئمه جوین است قصه تک تک 

آدم هایــی را کــه او را همراهــی کرده انــد می داند. او می کوشــد 

اختلافات را بین زوج ها کم کند. می گوید: حتی زن و شوهرهایی 

داشتیم که بعد این سفر با هم آشتی کردند و حالا فرزند دارند. 

باید این سفر را بیایی تا بدانی از چه می گویم.
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همه جا رفته ام هیچ کجا حرم امام هشتم(ع) نمی شود

صدای مداحی در فضا پخش شده است. زن جوان بی آنکه 

حرفی بزنم چون می فهمد خبرنگارم. کنارم می آید و بی معطلی 

می گوید: خانم، بنویس! من یک نفر با همسرم همه جا رفته ام. 

با هواپیما و امکانات عالی هم رفته ام اما نمی دانم چه حکمتی 

دارد این سفر پیاده به حرم امام رضا(ع) که آدم را می کشاند به 

سمت خودش. طی سال هم دو سه مرتبه ای به مشهد می آیم 

اما از اول محرم چشم می کشم که چه وقت آخر صفر می شود. 

ما از کرمان می آییم نزدیک قدمگاه واین مسیر را سه روزه طی 

می کنیم.

سپس جورابش را درمی آورد. پانسمان پایش را می بینیم. جای 

تاول ها را پوشانده است و می گوید: مبادا فکر کنی این زخم ها 

گوشه ای از اراده ام را برای پیاده روی کم کرده است. نه، در این 

مسیر همیشه به خودم و زندگی فکر کرده ام. این مسیر راهی 

است که آدم را به فکر وادار می کند. نمی توانی بعد از آن به 

زندگی عادی و روزمره برگردی. می دانی که برای زندگی درست 

باید هزینه کرد.

به نیابت برادر شهیدم

جوان اســت، آن قدر جــوان که وقتی می گوید خواهر شــهید اســت 

نمی توانم او را در کنار خواهر شــهدایی قرار دهم کــه در ذهن دارم. 

رضوانه محمدی خواهر شهید مدافع حرم است. برادرش چهار سال 

پیش به شهادت رسیده است. برنامه هرسال این خواهر و برادر این 

بوده است که ایام شهادت امام رضا(ع) از نیشابور پای پیاده به مشهد 

بیایند. آن ها در سراسر مســیر وصیت نامه های شهدا را بین زائران 

پخش می کرده و در موکب هــا به معرفی شــهدا می پرداخته اند. 

آرزوی محمد از همان سال ها شــهادت بوده است و حالا که او به 

آرزویش رسیده است، خواهرش ایام پایانی ماه صفر مسیر نیشابور 

تا مشهد را تنهایی پیاده می آید. او عکس برادر شهیدش را روی 

کوله اش چاپ کرده است. فقط دو خط از وصیت نامه او را چاپ 

کرده اســت و در موکب های بین راهی توزیع می کند. دو خط 

وصیت نامه برادر شهید او این است: من جانم را که عزیزترین 

دارایی ام بود در راه خدا و حفظ امنیت کشور دادم. شما از این 

عزیزترین چگونه مراقبت می کنیــد؟ رضوانه می گوید: این 

چند سال فقط به نیابت از برادر شهیدم به مشهد آمده ام.

نذر نان داغ

نانواست. امسال نذر کرده است در یکی از موکب ها 

نانوایی کند و نان داغ به زائران پیاده بدهد. هرکه از راه 

می آید و او را با چادر پای تنور می بیند تعجب می کند. انگار 

قرارداد نانوشته ای وجود دارد که فقط مردها می توانند پای 

تنور بایستند! به قول خودش خیلی از زائران قبل از اینکه 

بپرسند نان دارد از او می پرسند: می توانی نان بپزی؟! 

اما زهراخانم از این حرف ها ناراحت نمی شود. امسال 

به نیت نذری که داشته پای تنور موکب ایستاده  است. 

از نذرش و گرهی که امام رضا(ع) از زندگی اش باز کرده 

است نمی خواهد صحبت کند. فقط می گوید: پارسال 

حرم رفتم و از آقا خواستم گره کارم را باز کند. چهل روز 

حرم رفتم. راستش توقع داشتم روز چهلم جواب بگیرم 

و مشکل حل شود اما راه را نشانم داد. از حرم که بیرون 

آمدم، دیدم چندبار از نانوایی زنگ زده اند. زنگ زدم ببینم 

ماجرا چیست. گفتند از یک موکب درخواست روزی صد 

نان صلواتی داده اند. قبول کردم. یک لحظه به دلم افتاد 

که همین راه حل مشکلم است. همان جا نذر کردم که اگر 

گره از کارم باز شود، آخر صفر به یک موکب بین راهی بیایم 

و برای زائران نان بپزم. آقا خودش راه را نشانم داد و خودش 

مشکلم را حل کرد.

موکب داری با چهار فرزند

خانه دار است. چهار بچه قد و نیم قد دارد: مهدیه، نرجس و سجاد. 

نام آخری را هم که هنوز شیرخوار است، به یاد سالار شهیدان، 

حسین گذاشته است. بچه هایش در همین موکب ها بزرگ شده اند. 

نیت او همین بوده است، همین که با عطر ائمه(ع) قد بکشند و مرام 

دینی داشته باشند. زهرا احمدی ازدواجش هم از همین موکب امام 

رضا(ع) بوده است. او همه زندگی خود را مدیون حضرت می داند 

و حالا خدمت به زائران آقا را نه یک وظیفه بلکه دینی برگردن 

می داند که باید هرسال آن را انجام دهد. او می گوید: مجرد که 
بودم، نیت کردم هرسال به موکب های بین راهی امام رضا(ع)

بیایم و به زائران خدمت کنم. پدرم من را به موکب یکی از 

دوستانش معرفی کرد. در همان موکب، با یکی از خادمان 

آقا آشنا شدم و تنها به این شرط که هرسال اجازه خدمت 

داشته باشم با او ازدواج کردم. الان دختر بزرگم 

دوازده ساله است و من پانزده سالی می شود 

که خدمت زائران آقا هستم و مسئولیت واحد 

خواهران موکب را به کل به من سپرده اند. 

همه این پانزده سال برایم پر از خاطرات 

شیرینی است که تک تک آن ها برکت 

زندگی ام شده و گره های کارم را 

باز کرده است.

دختران نسل امروز

زهرا و معصومه هردو هجده ساله اند. آن ها از یازده سالگی در 

سفر زیارتی از همدان به همراه خانواده به مشهد آمده اند. از آن 

دخترهای شادابی هستند که مدام باعث می شوند بانوان همراه 

از بذله گویی هایشان سر ذوق بیایند. با شوخی و مزاح به معصومه 

که یک لحظه لبخند از روی لبش محو نمی شود می گوید: در 

مدرسه به اندازه ای از خاطرات سفر پیاده به مشهد گفتیم که حتی 

معلم هایمان را راهی کردیم. چه برسد به دوست و آشنا و همسایه!

دخترها به امور بانوان مسن در کاروان رسیدگی می کنند. 

حواسشان به کوچک ترها نیز هست. به قول مادرشان، یک جور 

زندگی در اجتماع بانوان را یاد می گیرند. درباره اش نوشته اند و 

حتی دوست دارند روزی آن ها را منتشر کنند. زهرا که امسال برای 

رفتن به دانشگاه آماده می شود می گوید: تازه فهمیده ام چرا امام 

رضا(ع) ملقب به امام مهربانی است. علتش این است که همه این 

سفر تمرین محبت به دیگران است.

به نیابت برادر شهیدم

جوان اســت، آن قدر جــوان که وقتی می گوید خواهر شــهید اســت 

نمی توانم او را در کنار خواهر شــهدایی قرار دهم کــه در ذهن دارم. 

رضوانه محمدی خواهر شهید مدافع حرم است. برادرش چهار سال 

پیش به شهادت رسیده است. برنامه هرسال این خواهر و برادر این 

بوده است که ایام شهادت امام رضا

بیایند. آن ها در سراسر مســیر وصیت نامه های شهدا را بین زائران 

پخش می کرده و در موکب هــا به معرفی شــهدا می پرداخته اند. 

آرزوی محمد از همان سال ها شــهادت بوده است و حالا که او به 

آرزویش رسیده است، خواهرش ایام پایانی ماه صفر مسیر نیشابور 

تا مشهد را تنهایی پیاده می آید. او عکس برادر شهیدش را روی 

کوله اش چاپ کرده است. فقط دو خط از وصیت نامه او را چاپ 

کرده اســت و در موکب های بین راهی توزیع می کند. دو خط 

وصیت نامه برادر شهید او این است: من جانم را که عزیزترین 

دارایی ام بود در راه خدا و حفظ امنیت کشور دادم. شما از این 

عزیزترین چگونه مراقبت می کنیــد؟ رضوانه می گوید: این 

چند سال فقط به نیابت از برادر شهیدم به مشهد آمده ام.

سفر زیارتی از همدان به همراه خانواده به مشهد آمده اند. از آن 

دخترهای شادابی هستند که مدام باعث می شوند بانوان همراه 

از بذله گویی هایشان سر ذوق بیایند. با شوخی و مزاح به معصومه 

که یک لحظه لبخند از روی لبش محو نمی شود می گوید: در 

مدرسه به اندازه ای از خاطرات سفر پیاده به مشهد گفتیم که حتی 

معلم هایمان را راهی کردیم. چه برسد به دوست و آشنا و همسایه!

دخترها به امور بانوان مسن در کاروان رسیدگی می کنند. 

حواسشان به کوچک ترها نیز هست. به قول مادرشان، یک جور 

زندگی در اجتماع بانوان را یاد می گیرند. درباره اش نوشته اند و 

حتی دوست دارند روزی آن ها را منتشر کنند. زهرا که امسال برای 

رفتن به دانشگاه آماده می شود می گوید: تازه فهمیده ام چرا امام 

رضا(ع) ملقب به امام مهربانی است. علتش این است که همه این 

سفر تمرین محبت به دیگران است.

زیارت من اینجاست

پزشک اسـت. هرسـال بار و بنه اش را می بیند و راهی موکب های 

بین راهی می شـود. سـاکن مشـهد اسـت امـا دهـه آخر مـاه صفر 

کـه می شـود تـا روز شـهادت امـام رضـا(ع) در جاده هـا می مانـد تا 

به زائـران پیـاده رسـیدگی کنـد. ریحانه عظیمی پزشـک اسـت و 

تخصصـش را در بیماری هـای گوارشـی و داخلـی گرفتـه اسـت 

ولـی وقتـی در موکـب اسـت، حتی آبلـه پـای زائـران را هـم تخلیه 

می کنـد و زخم هـای آن هـا را شست وشـو می دهـد. برایـش مهـم 

ایـن اسـت کـه بـه یـک زائـر خدمـت کنـد. پنـج سـالی می شـود 

سرزده بـه موکب ها مـی رود و چنـد سـاعتی در هرکـدام می ماند. 

می گوید: پارسـال هم زمان با یـک گـروه از زائران پیـاده به موکب 

رسـیدم. وسـایلم را برداشـتم و داخل بهـداری رفتم و به مسـئول 

آنجا گفتم اگـر کمکـی می خواهد در خدمتـم. بنده خـدا نگاهی 

کـرد و گفـت: بیـا و بـرای شروع کار، ایـن سرم را بگیـر و کـف پای 

زائران را شست وشو بده. با اشـتیاق کار را شروع کردم. نگاهی به 

من انداخـت و با امیدواری گفـت: خب، مثل اینکه یـک کارهایی 

بلدی! لبخندی زدم و گفتـم: اگر خدا قبول کنـد، تخصص دارم! 

بنده خـدا بهدار بـود. کلـی عذرخواهـی کـرد. از ایـن اتفاقات در 

موکب هـا برایـم زیـاد پیـش می آیـد. تـازه بعضـی از روسـتایی ها 

وقتـی می گویـم پزشـک هسـتم تحویلـم نمی گیرنـد. می گویند: 

بگو یک مـرد بیایـد! ولی برای مـن مهم نیسـت. برای مـن زیارتی 

مهم اسـت که اینجـا معنـی قشـنگ تری دارد.
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دینی داشته باشند. زهرا احمدی ازدواجش هم از همین موکب امام 

رضا(ع) بوده است. او همه زندگی خود را مدیون حضرت می داند 

و حالا خدمت به زائران آقا را نه یک وظیفه بلکه دینی برگردن 

می داند که باید هرسال آن را انجام دهد. او می گوید: مجرد که 
بودم، نیت کردم هرسال به موکب های بین راهی امام رضا(ع)

بیایم و به زائران خدمت کنم. پدرم من را به موکب یکی از 

دوستانش معرفی کرد. در همان موکب، با یکی از خادمان 

آقا آشنا شدم و تنها به این شرط که هرسال اجازه خدمت 

داشته باشم با او ازدواج کردم. الان دختر بزرگم 

دوازده ساله است و من پانزده سالی می شود 

که خدمت زائران آقا هستم و مسئولیت واحد 

خواهران موکب را به کل به من سپرده اند. 

همه این پانزده سال برایم پر از خاطرات 

شیرینی است که تک تک آن ها برکت 

زندگی ام شده و گره های کارم را 

باز کرده است.

رسـیدم. وسـایلم را برداشـتم و داخل بهـداری رفتم و به مسـئول 

آنجا گفتم اگـر کمکـی می خواهد در خدمتـم. بنده خـدا نگاهی 

کـرد و گفـت: بیـا و بـرای شروع کار، ایـن سرم را بگیـر و کـف پای 

زائران را شست وشو بده. با اشـتیاق کار را شروع کردم. نگاهی به 

من انداخـت و با امیدواری گفـت: خب، مثل اینکه یـک کارهایی 

بلدی! لبخندی زدم و گفتـم: اگر خدا قبول کنـد، تخصص دارم! 

بنده خـدا بهدار بـود. کلـی عذرخواهـی کـرد. از ایـن اتفاقات در 

موکب هـا برایـم زیـاد پیـش می آیـد. تـازه بعضـی از روسـتایی ها 

وقتـی می گویـم پزشـک هسـتم تحویلـم نمی گیرنـد. می گویند: 

بگو یک مـرد بیایـد! ولی برای مـن مهم نیسـت. برای مـن زیارتی 

مهم اسـت که اینجـا معنـی قشـنگ تری دارد.



دارنـد.  عجیبـی  نگاه هـای  بعضی هـا 

ایسـتاده اند  کـه  همین جایـی  از 

آن قـدر دور را می بیننـد و بـرای 

می کننـد  برنامه ریـزی  آن 

کـه انـگار یـک دور تـا آن 

را  آینـده  و  رفتـه  دورهـا 

دیده انـد. انـگار در ماشـین  

زمـان نشسـته و صدهـا سـال 

بـه آینـده آمده انـد و ایـن روزهایی 

کـه مـا هسـتیم و آن روزهایـی را کـه دیگر 

مـا نیسـتیم دیـده  و یـک تصمیـم خـاص 

وقـف.  نـام  بـه  تصمیمـی  گرفته انـد: 

قشـنگی ماجـرا ایـن اسـت کـه از هـمان 

سـال های دور و از قرن هـا پیـش، وقـف 

بین زنـان ایرانی رواج داشته اسـت. آن ها 

از امـوال و اثاثیـه ای کـه ارث خودشـان 

بـوده اسـت وقـف می کرده انـد. شـاید 

شـما هـم مثـل مـن هنـوز تصویـری از 

جانمازهـای مسـجد کـه گوشـه آن هـا بـا 

سـوزن و نـخ نوشـته شـده بـود «وقـف» یـا 

دیـگ مسـی هیئـت کـه انـگار بـا تـلاش 

بسـیار یـک پیچ گوشـتی تـوی آن فـرو 

کـرده  بودند تا بنویسـند «وقـف» به  خاطر 

داشته باشـید و البته در هربار زیارت حرم 

امام رضـا(ع) و گـذر از مسـجد گوهرشـاد، 

مادرتـان از هـمان دوران کودکـی در 

گوشـتان زمزمه کرده باشـد که اینجا وقف 

یـک خانـم بـه اسـم گوهرشـاد اسـت. در 

ایـن گـزارش بـه زنـان واقفـی می پردازیم 

کـه وقف هـای امام رضایـی داشـته اند.

اولین، بزرگ ترین و مهم ترین

براساس اسناد موجود حدود ۹۰ زن اموال 

خود را به نام امام هشتم در زمینه های 

قدیمی ترین  کرده اند.  وقف  مختلف 

بیک آغاخانم  به  مربوط  وقف نامه ها 

دختر اسماعیل بیگ است که در سال 

۹۹۷قمری وقف آستان مقدس شده است. 

در این وقف نامه  بیک  آغاخانم همه موضع 

سلیمان آباد قزوین را وقف آستان قدس 

رضوی کرده و مصارف آن را نیز در کمک 
به زائران حرم مطهرعلی بن موسی الرضا(ع)

و کمک  و روشنایی حرم  تأمین فرش 

کرده است.  تعیین  شیعه  طلاب  به 

بزرگ ترین موقوفه ای که تاکنون توسط 

بانوان وقف آستان مقدس رضوی شده 

موقوفه خیرالنساخانم است که در سال 

۱۲۵۵ قمری وقف شده است. این بانو 

در وقف نامه خود املاک و رقباتی را در 

کرمان و شهر بابک وقف بارگاه رضوی 

کرده است.

در ایـن میـان، مهم تریـن و آغازیـن ابنیـه 

وقفـی زنـان متعلـق بـه گوهرشـادبیگم، 

همسر شاهرخ تیموری، اسـت. او دستور 

داده بـود معـماران بـه عمـران حرم مطهر 

بپردازنـد. بـه  دسـتور او داخـل حـرم 

رواق هـای دارالحفـاظ، دارالسـیاده و 

دارالسلام سـاخته شـد تا زوار جایی برای 

غـذا خـوردن، اسـتراحت کردن و مکانـی 

برای قرآن خوانی و پرسـش و پاسـخ دینی 

داشـته باشـند. ندیمه گوهرشـادخانم به 

نام بانـو پریزاد نیـز مدرسـه ای داخل حرم 

بـه نـام خـود سـاخت و وقـف کرد.

چهار واقف زن در مهمان سرا

بین واقفان نیکوکاری که برای مهمان سرا 

وقف داشته اند نام چهار واقف زن نیز 

به چشم می خورد: قمرنساخانم دختر 

میرزابدیع، رقیه بیگم دختر میرزاعزیزا... 

فندرسکی، بی بی مرضیه خانم ملقب به 

صدرالحاجیه و بانو کوچک آغا صنعی.

از دیگــر وقفیاتــی کــه زنــان انجــام 

در  منتصریــه  بیمارســتان  داده انــد 

زمینــی بــه مســاحت ۳۵۰۰ ذرع مربــع 

اســت. واقــف ایــن بیمارســتان بانویــی 

بــه نــام رابعــه، همــسر حــاج محمدحســن 

ــال  ــه در س ــت ک ــک، اس میرزامنتصرالمل

ایــن بیمارســتان را  ۱۲۹۷ شمســی 

ــی آن را  ــال ۱۳۲۷ شمس ــاخت و در س س

در قالــب وقــف بــه آســتان قــدس رضــوی 

واگــذار کــرد.

ــت،  ــراد بی بضاع ــه ازدواج اف ــن هزین تأمی

اطعــام فقــرا در شــب میــلاد امــام رضــا(ع)، 

تهیــه دارو و درمــان بیــماران نیازمنــد، 

امــور فرهنگــی،  تأمیــن هزینه هــای 

تأمیــن هزینه هــای مربــوط بــه کتابخانــه، 

بی بضاعــت،  محصــلان  بــه  کمــک 

تأســیس کتابخانــه، پرداخــت وام بــه 

ــج  ــوی، تروی ــدس رض ــتان ق ــان آس کارکن

شــعائر اســلامی و احــداث دارالقــرآن از 

ــت. ــوان اس ــات بان ــارف موقوف ــر مص دیگ

وقف هشتم
زنانی که اموال خود را وقف امام رضا(ع) کرده اند

لیلا جان قرباننورا

نیت (بخشی از نیت که مربوط به حضرت رضا(ع) است)نوع موقوفهنام واقفسال وقف

خرج و صرف زوار پیاده حرم امام رضا(ع) و برگزاری مراسم شهادت و ولادت آن حضرت در شهرستان جغتایآب و زمین مزروعیشهربانو ولی پور١٣٩٩ شمسی

خرج زوار امام رضا(ع)آب و اراضیمحمد و سکینه فرزندان مرحوم صفرعلی١٢٩٣ قمری

به هر مقدار تکافو نماید اهالی مزینان را همه ساله به زیارت علی ابن موسی الرضا(ع) نایل فرمایندآب بتول، طوبی و زهره حسینی١٣٨٩ شمسی

سالی دو نایب حضرت ثامن الائمه(ع) هر نایبی پنج تومان یا هفت تومان و پنج هزار به منظور متولیآب و اراضیحاجیه بی بی فرخ سلطان١٣٢٣ قمری

کمک به زوار برساندیک باب خانهمروارید حمیدی١٣٣٠ شمسی

سه نایب برای نیابت ارض اقدس و به هر نایبی پنج تومان همه ساله بدهندچند باب مغازهپروین بقراطی١٣٦٢ قمری

به مصارف زوار عرب آستان قدس باید برسدمزرعه و قناتکوچک آغا صنعی ملقب به افخم السلطنه١٣٣٤ شمسی

اسکان زوار امام رضا(ع) به خصوص زوار روستای قره باغ، قلعه یزدان و شورگشتیک باب منزلاقدس منصف١٣٨٩ شمسی

جهت زائران امام رضا(ع) با اولویت نیازمندان و انجام فعالیت های قرآنی به تشخیص متولییک باب آپارتمانمعصومه امانی١٣٩٤ شمسی

کلیه اقربای نسبی و سببی واقفان از هر درجه و طبقه و ذریه آنان که برای زیارت به مشهد مسافرت می کندیک قطعه زمینشیرین مظلوم پور و زهره تقوی نیکو١٣٧٧ شمسی

به شخص متدین بدهند تا زیارت مرقد ثامن الائمه به جا آوردآب و اراضیامین آغا میرزا رضایی١٣٣٥ شمسی

استفاده زائران متأهل با اولویت خانواده های شاهد و ایثارگریک واحد آپارتمانعلیرضا فیلسرایی و فاطمه روشن ضمیر١٣٩٦ شمسی

کمک به زوار مشهد مقدس در محلمنزل و مغازهرقیه قارونی خشکه باری١٣٨٥ شمسی

اولویت اول برای اقوام و بستگان واقف که زائر امام رضا(ع) هستند و بعد سایر زائران امام رضا(ع)یک واحد آپارتمانفاطمه گرامی کویرنژاد١٣٩١ شمسی

احداث مکانی با امکانات و تجهیزات خدماتی برای اسکان موقت زائران حضرت رضا(ع)یک باب منزلمهناز شمشکی١٣٨٦ شمسی

نایب الزیاره مشهد مقدسآب و اراضیکربلایی گوهرشاد١٣١٩ قمری

اسکان موقت و استفاده زائران روحانی یزدی با معرفی دفتر نمایندگی محترم ولی فقیه در استان یزدیک واحد آپارتمانعصمت مصطفوی یزدی١٣٨٩ شمسی

اسکان موقت و استفاده روحانیون یزدی زائر امام رضا(ع) با معرفی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان یزدیک واحد آپارتمانفاطمه راشد١٣٨٩ شمسی

سالی دو نایب امام رضا(ع)آب و املاک متعددبی بی فرخ سلطان خانم١٣٢٣ قمری

در هر جمعه هم یک زیارت جامعه کبیره با غسل در حرم مطهر به  جا آورد و واقفه را به دعای خیر یاد کننداملاک متعددمعصومه بیگم١٢٦٥ قمری

یک قسمت به اشخاص متدین بدهد که مرتبا در صورت امکان همه روزه زیارت قبر ثامن الائمه بنمایدآب و اراضیطاهره میرزا رضایی١٣٣٩ شمسی

بالمناصفه صرف وخرج ایام شهادت و ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در شهرستان بجستان برسانندآب و اراضیفاطمه عاشوری١٣٩٢ شمسی

صرف هزینه های برگزاری مراسم جشن و سوگواری و غیره مربوط به امام رضا(ع)در طول سالیک باب منزلعفت نورزاده محمدیه١٣٩٤ شمسی

تصویری قدیمی از مسجد گوهرشاد

۶

۲شنبــــــه
۰۴ مهر ۱۴۰۱

۲۹ صفر ۱۴۴۴ شماره ۳۷۶۹



همیشه با هم در کنار هم
  موکبی که عطر دوستی پخش می کند

حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا برای زنان امروز الگوسازی کرد تا ما بعد 

از ۱۴۰۰ ســال بتوانیم از این الگو هم چنان استفاده کنیم و بدانیم که 

زن به عنوان یک عنصر فعال در جامعه نه تنها تربیت کننده فرزندان و خانواده 

بلکه یک فعال اجتماعی و تربیت کننده جامعه است که خودش هم حضوری 

عینی و جدی در جامعــه دارد و می تواند نقش ایفا کند. در همه مناســبت ها 

بانــوان جامعه بــا الگوگیــری حــضرت زینــب(س) نقــش خــود را در رابطه با 

مسئولیت های اجتماعی و ولایت پذیری که مهم ترین آن هاست، ایفا می کنند و 

توانستند علاوه بر نقش تربیتی خود این نقش ها را هم به خوبی ایفا کنند.

برگزاری موکب های فرهنگی، عفاف و حجاب مشهد

این روزها شــاهد حضور بانوان پرتلاشــی در آییــن دهه پایانی صفر و شــهادت 

امام رضا(ع) و خدمت رسانی به زائران حضرت شمس الشموس است. امسال بیش 

از همیشه شــاهد همکاری بانوان در موکب ها در دهه پایانی ماه صفر در مشهد 

هســتیم که بانوان زیادی به صورت گروهی و خودجوش در حــال ارائه خدمات 

مختلفی مثل استراحت و تغذیه بانوان، توزیع اقلام بهداشتی و پزشکی، خیاطی، 

طب ســنتی در این موکب ها هســتند تا بانوانی که به زیارت امــام رئوف مشرف 

می شوند، بتوانند در محلی آرام برای ادامه  مسیر زیارت آقا علی بن موسی الرضا 

آمادگــی لازم را پیدا کنند. در ایــن پایگاه ها و موکب ها موضــوع پذیرایی و ارائه 

بسته های فرهنگی به بانوان زائر انجام می شود تا زائران بتوانند با اطمینان خاطر 

بیشتری به سفر معنوی خود بپردازند. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های 

متنوع فرهنگی و برپایی نمایشگاه های فرهنگی، عفاف و حجاب اشاره کرد.

در کنار هم زیر یک علم

شــالش روی شــانه اش بود و هدفون موزیک توی گوشش. اســمش مریم بود و 

چیزهایی زمزمه می کرد. پیرســینگ کنار ابرویش، مانتوی کوتاه و تیپ و آرایش 

غلیظ روی صورت معصوم و کم سن وســالش توجه همه را جلب می کرد. یکی از 

دختران موکب بنت الحســین طبق معمول با لبخند و ســلامی گرم به ســمتش 

می رود و او را به درون موکب هدایت می کند. یک لحظه پیش خودم فکر می کنم 

اصلا این آدم را با حجاب و موکب حجاب چه کار؟! اما مریم با علاقه وارد می شود 

و چند دقیقه ای با اشتیاق به صحبت های مسئول موکب، خانم ساعدی، گوش 

می دهد. خانم ساعدی روسری و ســنجاق سری به او هدیه می دهد، برایش آرام 

می بندد و می گوید: قطعا دوســت نداری مانعی برای ظهور امام زمانت باشــی! 

مریم بعد از چند دقیقه، عینکش را روی صورتش جابه جا می کند. با پشت دست 

اشک هایش را قبل از اینکه از زیر شیشه عینکش سر بخورند پاک می کند. انگار 

سال هاست منتظر شنیدن حرف های درگوشی با حال و هوای امام زمانی(عج) 

بوده است.

موکبشان طبق معمول آخر صفر بین امام رضای ۴۲ و۴۴ برپا شده است، موکبی 

که قرار است مبلغ حجاب باشد. چند نفر از دختران محجبه کمی جلوتر از موکب 

به اســتقبال خانم ها می روند و دعوت می کنند چند لحظه در ایســتگاه حجاب 

توقف کنند. مهربانی کلامشــان طوری است که کمتر کســی جواب رد به آن ها 

می دهد. کبری ساعدی، فرمانده پایگاه فاطمةالزهرا(س) ناحیه مقداد و مسئول 

موکب حجاب و عفاف بنت الحسین می گوید: از بچگی، امام رضا(ع) را  امام رئوف 

می شناسم و همیشه مهربانی آقا را در زندگی ام حس کرده ام. این روزهای پایانی 

ماه صفر با خودم گفتم حق معرفت نیســت در ایام شــهادت امام رضا(ع) در خانه 

بنشینم یا به کار دیگری مشغول شــوم. پس تصمیم گرفتیم با راه اندازی موکب، 

این روزهای خاص را بــه طور ویژه در حــوزه حجاب و عفاف تــلاش کنیم و وقت 

بیشتری بگذاریم تا ان شاءا... بسیار نتیجه های بهتری بگیریم.

موکبی که در آن همه با پوشش های مختلف دوستانه کنار هم قرار می گیرند

مســئول موکب بنت الحســین افزود: این روزها خیلی از مخالفان حجاب از هر 

تصویر و فرصتی استفاده می کنند تا محجبه و غیرمحجبه را مقابل هم قرار دهند. 

این در حالی است که در موکب بنت الحسین همه چیز فرق می کند، چون بانوان 

خواهرانه و دوستانه کنار هم قرار می گیرند، نه مقابل هم. 

بستن مدل های جذاب شال و روسری توسط دختران دهه هشتادی و دهه نودی

مسئول موکب بنت الحسین اضافه کرد: این موکب ها شامل ایستگاه های مختلف 

از جمله اهدای هدایــای فرهنگی به بانوان و اهدای بســته های فرهنگی عفاف و 

حجاب، اهدای روسری، آموزش بســتن مدل های جذاب شــال و روسری توســط 

دختران محجبه دهه هشتادی و دهه نودی، اهدای جوراب و ساق دست و ... است. 

رسیدی به موکب امام رضا(ع) یادم کن

همه فکــر و ذهنم شــده بــود این شــعر. آخــر اربعین امســال هم 

نمی توانســتم بروم کربلا. یادم هست ســال آخری که رفتم، وقتی 

رسیدم به موکب امام رضا(ع)، دخترهای خادم را دیدم. با خودم گفتم: یعنی 

می شود من هم سال دیگر مثل آن ها اینجا در موکب امام رضا(ع) خادم زائران 

پیاده ارباب باشم؟ دو سال گذشت و به علت همه گیری کرونا دیگر نتوانستم 

بروم اربعین. دیگر طاقت نیاوردم. پا شدم رفتم حرم. رو به امام رضا(ع) گفتم: 

من که خواسته زیادی نداشتم. مامانم از بچگی به من می گفت امام رضا در 

مهربانی حرف ندارد. من امید داشتم به مهربانی شما. همین طور که داشتم 

صحبت می کردم، صدای گوشی  ام آمد. روی صفحه نوشته بود خانم رستمی. 

جواب دادم. مثل همیشه با عجله گفت: سلام. خوبی؟ ساعت ۳ جلسه داریم 

برای طرح خادم الرضا. خودت را برســان. بعد هم قطع کــرد. مات و مبهوت 

بودم. چه شــد؟ من می گفتم خادم امــام رضا(ع) توی موکب اربعین باشــم. 

موضوع چه بود؟ با کلی سؤال توی ذهنم رفتم جلسه. بعد از جلسه با هم رفتیم 

یک برنامه که خادمان امام رضا(ع) را برای اربعین بدرقه می کردند سمت کربلا. 

مجری برنامه گفت: می دونم خیلی ها دلشان کربلاست ولی ما اینجا قرار است 

خادم زائران رضوی بشــویم. آنجا فهمیدم امام رضا(ع) حواســش به همه چیز 

هســت. گفتم: امام رضاجــان، آرزوهایم پیش شــما هرگــز نمی میرند چون 

سپرده ام به امانات رضا. اتاقم شد معطر به عطر مسافران رضوی و کوچه مان 

پر شــد از صدای قدم های زائران رضوی. از آن روز به بعد همیشــه به خودم 

می گویم: از رضا(ع) خواسته بودم شاید/ بگذارد که غلامش بشوم// همه گفتند 

محال است ولی/ دلخوشم من به محالات رضا.
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رضوانه  سمانه ابراھیمی 
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همه با هم در کنار هم

رؤیا حیدرزاده، رئیس بسیج جامعه بانوان خراسان رضوی، 
می گوید: بسیج بدنه فعال مردم است و از ارکان اصلی مسجد 
می باشد. یکی از ابعاد رسالت اجتماعی بسیج خدمت رسانی به 
مردم توسط مردم است. لذا از همه ظرفیت های خود استفاده 
می کنیم تا میزبانی ای شایسته برای زائران انجام گیرد. در این راه 
نقش بانوان فعال در محله در عرصه خدمت با تأسی به الگو های 
معاصر همچون زنان مجاهد در دفاع مقدس و الگو های 
تاریخی همچون حماسه آفرینی زنان نوقان مثال زدنی است.
تقارن این ایام با هفته دفاع مقدس و خدمات خالصانه 
بانوان به زائران یادآور اقدامات ایثارگرانه بانوان در ستادهای 
پشتیبانی از جبهه و جنگ است.
برای انعکاس فعالیت ها، ثبت و ماندگار شدن 
خدمات رسانی و تکریم زائران با زبان هنر، 
رویدادی فرهنگی تحت عنوان پویش 
فرهنگی «خدمت مقدس» طرح ریزی و 
اجرایی گردیده است. در این پویش، مردم 
در سراسر استان خدمات خود به زائران را به 
صورت آثار هنری در قالب های تجربه نگاری، 
عکاسی، تولیدات چندرسانه ای، داستان کوتاه 
و مستند به دبیرخانه مرکزی بسیج جامعه زنان 
ارسال می کنند. پس از داوری، به بهترین آثار به قید 
قرعه جوایزی اهدا می شود.
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حکیمه خواهر عالم 
علی ابن موسی الرضا(ع)

ــه  ــصر ب ــه منح ــا ک ــط آنج ــخ نه فق  تاری

ــت  ــا و لشکرکشی هاس ــت جنگ ه روای

کــه در ثبــت و ضبــط زندگــی دانشــمندان و علــما 

ــردان  ــان م ــام و نش ــظ ن ــی حف ــتر در پ ــم بیش ه

بــوده اســت. بــه همیــن علــت، عجیــب نیســت که 

ــان دانشــمند حتــی در امــور دینــی هــم گاه  از زن

تنهــا نــام و نشــان اندکــی باقی مانــده اســت و گاه 

حتــی زمــان تولــد و مرگشــان مشــخص نیســت. با 

ــام و  ــن ن ــه همی ــت ک ــخص اس ــن، مش ــود ای وج

نشــان انــدک ماننــد نــوک صخــره بلنــدی در پهنه 

اقیانــوس اســت. چــه اگــر ایــن زنــان بســیار رفیــع 

ــخ  ــان در تاری ــم نامش ــد ه ــن ح ــد، در همی نبودن

باقــی نمی مانــد. یکــی از ایــن زنــان بلندقامت در 

تاریــخ شــیعه، حکیمــه دخــتر امــام موســی 

کاظــم(ع) و خواهــر امــام رضــا(ع) اســت. حکیمــه به 

گواه کتــب تاریــخ از زنــان برجســته شــیعه در قرن 

دوم و ســوم هجــری قمــری و یکــی از افــراد حاضر 

ــاره  ــوده اســت. درب ــام جــواد ب ــان ولادت ام در زم

جزئیــات زندگــی حکیمــه اطلاعــات چندانــی در 

منابــع تاریخــی وجــود نــدارد. حتــی تاریــخ تولد و 

وفاتــش ثبــت نشــده اســت امــا بــا توجــه بــه اینکه 

هنــگام تولــد امــام جــواد(ع) حضــور داشــته، 

می تــوان گفــت ســه امــام را درک کــرده اســت. به 

گفتــه بحرانــی، حکیمــه عمــر طولانی کرده اســت 

ــب  ــری در کت ــان ذک ــرد ایش ــا تج ــل ی ــا از تأه ام

تاریــخ نیامــده اســت. آنچــه مشــخص اســت 

جایــگاه علمــی اوســت. ایشــان از بــرادر خــود

امــام رضــا(ع) روایــت نقــل کــرده اســت و بــه گفتــه 

کارشناســان، از روایــات نقل شــده می تــوان 

دریافــت امــام رضــا(ع) او را بــه اسرارش آگاه کــرده 

بــوده اســت. بحرانــی دربــاره ایشــان گفته اســت: 

بانــو حکیمــه عــالم و از بــزرگان و عابــدان و 

صالحــان بودنــد و عمــر طولانــی داشــتند. ... 

ــد و  ــت بودن ــل و درای ــوذ و عق ــب نف ــان صاح ایش
اعتبــار و ارزش بســیاری در نزد ائمــه معصومین(ع)

ــتند. در  ــردم داش ــت و م ــادات اهل بی ــایر س و س

کتاب هــای اصــول کافــی، اثبات الهــداه و 

و  حکیمه خاتــون  از  روایاتــی  بحارالأنــوار 

زندگی اش نقل های آمده است.

باید خواند و آموخت
نگاهی به کتاب «فرشته ها هم عاشق می شوند»

 وقتی این کتاب را در دست می گیری، با رمانی عاشقانه در ژانر رئال آشنا 

می شــوی که بــر اســاس واقعیتی مســتند از زندگــی دخــتران و زنان 

سرزمینمان نوشته شده است.این رمان به مقایسه دغدغه های زن امروز و زن دیروز 

می پردازد. در این مجموعه، ضمن ورود به فضای رمان و تخیل، بخش هایی از کتاب به 

صورت مستند روایت شده است. مستندسازی این رمان کمک شایانی به واقعی تر شدن و 

افزایش باورپذیری داستان می کند زیرا وقتی مخاطب می بیند داستان صرفا زاییده تخیلات 

نویسنده نیست، باور کردن آن برایش راحت تر می شود. نام شخصیت اصلی این کتاب فرشته 

است که در طول داستان به کمال نزدیک و نزدیک تر می شود و با پاکدامنی و تقوایی که به 

خرج می دهد، عشق پاک و سالم خود را به تصویر می کشد و به دست می آورد. او در جامعه 

امروزی ایران زندگی می کند و می کوشد با وجود مشــکلات و موانع، با سلاح عفت، حیا و 

حجاب به درجات بالا برسد. نویسنده رمان «فرشته ها هم عاشق می شوند» برای نگارش این 

کتاب، زندگی ۵۰۱ نفر از زنان ایرانی را بررسی کرده و با زنان بسیاری گفت وگو کرده است. 

این اثر می تواند برای قشر نوجوان و جوان به ویژه دختران مناسب باشد و جایگزینی برای 

رمان های زرد و بی نتیجه قلمداد شود. «فرشته ها هم عاشق می شوند» نوشته خانم نعیمه 

اسلاملوست که در سال ۱۳۹۳ به همت نشر تلاوت آرامش با حجم صفحات ۴۱۵ صفحه 

منتشر شده و تاکنون به چاپ هشتم رسیده است. نعیمه اسلاملو متولد ۱۳۵۸ در کرج است 

و بیشتر درباره دیدگاه اسلام و غرب درباره پوشــش و خانواده می نویسد. «زمانی برای زن 

بودن»، «ما طلبکاریم»، «حریم ریحانه»، «پیشوایان هرزه»، «فرشته ها هم عاشق می شوند» و 

«جواهرگونه» از جمله بیســت کتابی است که او نوشته است. ایشــان معتقد است باید در 

حوزه های پژوهشی و عملی در تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی و معرفی زن طراز انقلاب 

اسلامی به جهانیان الگوی مناسبی ارائه دهیم، نگاهی که متعالی و تکریم بخش باشد، و 

جریان مطالبه گری زنان در این عرصه را راه اندازی و مدیریت کنیم. نعیمه اسلاملو در سال 

۸۹ «بانوی سرافراز اسلامی» شناخته شد.

بخشی از کتاب: با همه علاقه شدیدی که به امیر داشــتم هیچ وقت فکرش را نمی کردم 

و انتظارش را نداشتم که امیرحســین علوی جدی و به قول بچه ها خشن آن قدر مهربان و 

بامحبت باشــد و این قدر به من علاقه داشته باشد 

و بــا تمام وجــودش به من ابــراز علاقه کنــد. امیر 

برایم بعدها تعریف کرد و گفت: توی دانشــکده با 

اینکه چهــره خانم هــا را نگاه نمی کردم و درســت 

نمی شناختمشون، ولی همیشه احساس می کردم 

دخترایی که اطراف خانم افتخاری هســتن با 

بقیه فرق می کنن چون خانــم افتخاری با 

بقیه فرق می کنه. چنــد بار هم که پیش 

اومد شــما سراغش رو از مــن گرفتین 

متوجه شــدم که از شــما دو نفر (من 

و مریــم) یکی تون چادریــه. چادری 

بودنت برام مهــم بود. خانم افتخاری 

هم چند بار اسم خانم حق جو رو جلو 

من می آورد. نمی دونم. شاید از اول هم 

برای ما نقشه داشته!
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ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

فرشته ها هم عاشق می شوند
 نویسنده: نعیمه اسلاملو

این راه بی پایان است
مراسم تشییع پیکر شهید رسول دوست محمدی، 

مدافع امنیت، با حضور گسترده مردم به ویژه بانوان 

و دختران برگزار شد. این شــهید بزرگوار که دارای 

دو فرزند چهارده و شش ســاله اســت چهارشــنبه 

گذشته به دست اغتشاشــگران به شهادت رسید. 

مادر بزرگوارش در گفت وگو با شهرآرا گفت: ما جلو 

می رویم و از شــهادت فرزندانمان نگران نخواهیم 

شد. او بارها برای دفاع از حرم حضرت زینب(ع) عازم 

سوریه شد و عاقبت سرنوشتش با شهادت گره خورد.
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